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هاي آموزش زبان عربي، سه روش متداول جهت  هاي روش دركتاب. تحرير درآورده است
 اسـتقرائي،   اسـتنباطي يـا  روش. 2روش قياسي،. 1:شده استونحومعرفيقواعدصرفآموزش

العربية مبادئ توان كتاب هامي روشاينهاي ويژگيبراساس .)338: ق.ه 1430طاهر،(متنروش. 3

شـود، سـپس    در روش قياسـي، ابتـدا قاعـده ذكـر مـي     . هاي قياسي قرار داد را درطبقة روش
جاي كرده،امابهپيرويشرتوني نيز ازهمين روش. )337.: ق. ه 1430مدكور،(هاوشواهد ادبي مثال

امـر درچنـدمورد   البتـه ايـن  . كاربرده اسـت ي بها وسادهوادبي، عبارات معموليشواهد شعري
  .وي در مواردي نيز از آيات و روايات قرآن با اندكي تغيير استفاده كرده است. استثناء دارد

دكتر علوي عبداالله طاهر، امتيازات روش قياسي را در مـوارد زيـر خلاصـه كـرده اسـت      
  : )339. : ق. ه 1430طاهر، (

 فهم؛بودن اين روش جهت ــ آسان
 ــ سرعت رسيدن به مطالب علمي؛

 .ــ تقويت زبان دانشجو
تشـويق دانشـجويان بـه    : كند، مانند همچنين نقاط ضعفي را براي اين روش ذكر مي وي

نبـودن رونـد   گيـري از روش غيرطبيعـي آمـوزش، تـدريجي     وار قواعـد، بهـره  حفظ طـوطي 
قاعده، مقدم كردن قاعـده  كارگيري فهم و هوش دانشجو براي رسيدن به آموزش و عدم به

و تعريف برمثال و اين يعني حركت ازسخت به آسان، استوارنبودن اطلاعـات آموزشـي در   
  )همان(... .علت تلقين وذهن دانشجو به

  :دهخدا راجع به شرتوني چنين نوشته شده است ةناملغتدر 
  

شـرتون   قريةدر . م1864به سال  ،برادر سعيد شرتوني ،رشيدالخوري شرتوني لبناني
. م1905 استاد زبان عربي كـالج يسـوعيان بيـروت بـود و در سـال      .به دنيا آمد لبنان
 ،استاو را آثاري. درگذشت.م1906 رفت و درسال عربي به مصرزبانتدريسبراي
 لعربيـة ائمبـاد  ،التصريف والاعـراب الطلاب فيتمرين ،تاريخ لبنان ةترجم :جمله از

  .ةنهج المراسلدر صرف ونحو و 
  

  : آمده است  الأعلامالمنجد في و در كتاب
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در شـرتون متولـد شـد و بـه     . ، اديبـي اسـت لبنـاني   .)م1864ـ ـ1906(رشيد شـرتوني 
مبـادئ  از آثـار او، كتـاب   . تدريس زبان و نشر متون و ترجمة كتب همت گماشت

هاي مهـم   عنوان يكي از كتاباست كه بيش از نيم قرن به الصرف والنحوفيالعربية 
  )292. : م1961المعلوف، (. شود تحصيلي در مدارس شناخته مي

  
تـرين چهـرة     شرتوني، يكـي از شـاگردان و مريـدان كشـيش لـويس شـيخو ـــ معـروف        

    . يسوعيان ــ است
انـد در شـرق، نيـز     يسوعيان، بيشتر به مسيحيت غرب تعلق دارند؛ با اين همه توانسته

ترين يسوعيان شرق هماناني هسـتند كـه لبنـان     ترين و فعال ترديد مهم بي. نفوذ كنند
را پايگاه خود قرار دادند و منشأي خدمات علمي و فرهنگي بزرگـي در ايـن ديـار    

هاي لبنان خيلي زود در فرهنگ مشرق عربـي صـاحب منزلتـي والا     ژزوئيت. شدند
ولـي همـواره   خصوص به زبـان و ادب عربـي خـدمات شـاياني كردنـد،      شدند و به

ترين داعية آنها، ترويج و تعميق مسيحيت كاتوليكي و تبعيـت محـض از پـاپ     مهم
  .)ش. ه  1379شريعتمداري، (. بوده است

  
ارائة اين مقدمه از زندگينامة شرتوني، ازنظر نگارنده، از اين جهـت ضـروري اسـت كـه تـا      

  . حدودي در روش نقد كتاب دخيل است
اي كـه شـرتوني در    داننـد دوره  مي عربي آشنايي خوبي دارند،كه با تاريخ ادبياتكساني

يا خيزش مجدد ادبيات عربي معروف است؛ كه البتـه  » عصر نهضت«كرد، به  آن زندگي مي
  . بخشيدن به اين خيزش ادبي داشتندمسيحيان، سهم غيرقابل انكاري در سرعت

نـوعي نـوآوري    در آن دوره، نگارش كتابي در قواعد صرف و نحو عربي بدين سبك،
شده و پاسخ به آنهـا، درآن  گذاري هاي شماره كارگيري اسلوب سؤالشد؛ و به محسوب مي

هاي قواعد عربي تا آن زمـان متنـي    رفت، چراكه اغلب كتاب شمار ميبرهة زماني، ابتكار به
رسد شـرتوني، ايـن سـبك نگـارش را از     نظر ميبه. ساده داشت و به صورت شاهد مثال بود

هاي فراوان گنجاندن تمرين. هاي دستور زبان فرانسه آموخته باشد ويژه كتابها و به ياروپاي
گونـه  همان. و متنوع و تاحدودي روزآمد نيز بر محبوبيت اين كتاب در محافل علمي افزود



 الصرف قسم: »)4(بيةالعرءمبادي«كتاب بررسي انتقادي      112

  1389بهار و تابستان ، ة اول، شماردهمسال نامة انتقادي، پژوهش

. دارد المراسـله مـنهج نگاري با عنـوان  كه اشاره شد، شرتوني كتاب ديگري نيز در زمينة نامه
آرايـي و  چاپ رسـيده و سـبك صـفحه   ، به.م1886در سال  ،العربيهمبادئاز  اين كتاب پيش

اين سـبك چـاپ نيـز در آن برهـة     . هاي معاصر است روش تنظيم مطالب آن، همانند كتاب
صورت هاي قواعد عربي، به ويژه كتابزماني، جديد و قابل توجه بود؛ زيرا اغلب كتب و به

ان و نوشتن حاشيه در چهار طرف متن اصلي بيـرون  دستنويس و با استفادة حداكثري از مك
راحتـي  هـاي عمـدة كتـاب را بـه    هـا و عنـوان  توانستند فصل شدند و خوانندگان نميداده مي
  . بيابند

او مطالب كتـاب را  . بهره جست العربيهمبادئشرتوني از ابتكار ديگري در نوشتن كتاب 
تكميلـي نيسـت، بـه عبـارت ديگـر،       صـورت سلسـلة  در چهار جلد تنظيم كرد، اما مطالب به

مطالب جلد دوم ادامة مطالب جلد اول نيست و مطالب جلد چهارم نيـز ادامـة مطالـب جلـد     
وي مجمل قواعد صرف و نحو را در جلد اول و با زباني ساده بيان . اول و دوم و سوم نيست

مطالـب   كرده، سپس همان مطالب را با تفصيل بيشـتر در جلـد دوم آورده، و در جلـد سـوم    
جلد دوم را با شرح بيشتر ارائه داده، و بـه همـين ترتيـب مطالـب جلـد چهـارم، تكـراري از        

ريـزان  او در اين روش، دست استادان و برنامه. مطالب سه جلد نخست است با تفصيل بيشتر
آموزشي را باز گذاشته است تا به فراخور سطح علمـي يادگيرنـدگان ـــ اعـم از دانشـجو و      

طلاب علوم دينيه ــ جلد مناسب را انتخاب كنند و نيـازي بـه جلـدهاي ديگـر     آموز و دانش
  . نداشته باشند

  
رغـم مـوجز و مختصـر    لذا هر مجلدّ به پاية آموزشي خاصي اختصاص دارد كـه بـه  

حال بودن، هم دربرگيرندة مباحث صرفي و هم حاوي مباحث نحوي مهم و درعين
  )128: ش . ه 1385صدقي، (. متناسب است

  
بـودن مطالـب   دليل مفصلبهــ  ةالعربيمبادئاغلب مراكز آموزشي، از جلد چهارم كتاب 

شروح زيادي بر اين جلد نوشته شده اسـت و چنـدين ترجمـه بـه زبـان       .برند آن ــ  بهره مي
علت كاربرد زياد اين جلد، برآن شديم تا نقدي افزون بر آنچه تـاكنون  فارسي دارد؛ و ما به
شايان ذكر است كه نقدهاي سابق تنها بر ايـن كتـاب بـوده، امـا     . بنويسيم رقم خورده است،
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شدة حميد محمدي است، كه البته در همين شماره از مجلـه، نقـد   اين نقد بر كتاب ويرايش
نگارنده جهت نقد كتاب، به سه نسخة متفاوت . ديگري بر جلد دوم آن نيز نوشته شده است

ق . ه 1424هاي  چاپ هفدهم از كتاب كه در سال چاپ نهم و: از كتاب رجوع كرده است
ق در دارالعلم قم منتشر شده و چاپ دهم كـه از دارالـذكر قـم بـه چـاپ رسـيده       . ه 1431و

رسد كه بين اين سه نسخه هيچ تفاوتي وجود نداشته و ويراستار محتـرم   نظر ميالبته به. است
لات و خطاهـاي شـكلي و   سال، درصدد رفع اشـكا  16پس از هفده نوبت چاپ، آن هم در 

  .محتوايي كتاب برنيامده است
  

  نقد كتاب 
علت تعصب فراواني كه رشيد شرتوني به آيين مسـيحيت داشـت، سـعي كـرد از علـم      به

، )1(صرف و نحو عربي كه اساساً براي خدمت به يادگيري و فهم قرآن نگـارش يافتـه اسـت   
البتـه  . هـا بگنجانـد  ويـژه در تمـرين  بـه استفاده ابزاري كند و برخي از مفاهيم مذهبي خود را 

ناگفته نماند كه شـرتوني اساسـاً كتـاب را بـراي كـالج يسـوعيان نوشـته بـود وخـود گمـان           
  .تري داشته باشد كرد كه روزي كتاب او كاربرد وسيع نمي

ريزي آموزشي را واداشت تا با احتياط بيشـتري   اندركاران برنامهاين امر، برخي از دست
هجري قمري، كتاب با ويرايش نسـبتا اساسـي    1415تا اينكه درسال. كنند كتاب را تدريس

. زيور طبع مجدد آراسـته شـد  حميد محمدي ــ استاد حوزة علميه ــ   بهحجةالاسلام جناب 
  :اند ايشان هدف خود را از اين ويرايش اساسي چنين بيان كرده

  اگيرندگان از آن راحت شوند؛ها و مطالب ناخواسته، تا معلمان و فر بردن شائبهازبين. 1
  )7، ص4ج.:ق. ه 431الشرتوني،.(آن بسازندزخوبي اكتاب تانمونة آموزشيافزودن مزاياي. 2

  :اند هاي كتاب بيان كرده استاد محمدي، موارد زير را جزء شائبه
و ويراسـتار محتـرم مـتن را بـا     (گـذاري بـوده اسـت    ــ متن در موارد زيادي فاقد اعراب

اگرچه اشتباهاتي جزئي در ايـن بـين رخ   . گذاري خوب و قابل قبولي ارائه داده استاعراب
 ).عملكرد ويراستار قابل قبول و تحسين است ،داده
در متن كتاب اصلي شرتوني اشتباهات تـايپي زيـادي وجـود داشـته، همچنـين برخـي         ــ
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  .ارائه شده است لذا نسخة جديد با اشتباهات تايپي كمتري ،مطالب علمي آن صحيح نبوده
گـرفتن از خطـوط خوانـا و    كه ويراسـتار بـا بهـره   (بودن حجم خطوط مطالب ــ متفاوت
 ). است  نسبتاً خوبي ارائه كرده  اي، نسخة زيباي رايانه

كـه ويراسـتار شـواهد بهتـري      (هاي مخالف با اخلاق اسـلامي   ــ وجود برخي شاهدمثال
 ).است  ارائه كرده

هاي قرآني و حديثي بدون اشـاره بـه منبـع و گـاهي بـا دخـل و        شاهدمثالــ ذكر برخي 
 .تصرف در آيات و روايات

ــ و مواردي ديگر كه درمقدمـةكتاب  آمـده اسـت و همگـي از دقـت عمـل ويراسـتار        
 .حكايت دارند

  :شودو اما نقد كتاب از دو ديدگاه شكلي و محتوايي ارائه مي
  

  الف ـ نقد شكلي كتاب     
گونـه كـه اشـاره شـد،     ا زباني ساده، روان و رسا نگارش يافته است؛ چـه، همـان  كتاب ب

هـاي   كتاب اصـلي اساسـاً جهـت آمـوزش تـأليف شـده اسـت و طبيعتـاً نويسـندگان كتـاب          
اما با توجه به . كنند مطالب كتاب را واضح و بدون پيچيدگي تنظيم كنند آموزشي سعي مي

، برخي از احاديث و روايـات  )پس از ويرايش(هاي كتاب تغييرات اساسي در بخش تمرين
، مـورد  107هـاي صـفحة   بدون مراجعه به فرهنگ لغت قابل فهـم نيسـت؛ مثـال، در تمـرين    

، موردششم، 121ويا درصفحة »الدنيا دار خبال و وبال و زوال و انتقالنا«: چهارم، آمده است
، مورد هفتم، در وصف 130فحة و يا در ص» العريكةلين... ضنين بخلّته...المؤمن«:آمده است

اين احاديث و روايات . »الكنودهي الصدودالعنود والحيودالميود و الخدوع«: دنيا آمده است
براي دانشجويان و يا طلابـي كـه در آن مرحلـه از آمـوزش قـرار دارنـد، بـدون مراجعـه بـه          

اين . فهم استهاي احاديث و بدون ارائة توضيحات اضافي در متن، دشوار و غيرقابل ترجمه
تـر از   هاي اصلي كتاب كه ويراستار آنها را حذف كرده است سادهدرحالي است كه تمرين
نگارنده را عقيده بر آن نيست كه احاديث و روايات حذف شوند، . احاديث و روايات است

زيرا وجود آنها با اهـداف آموزشـي زبـان و ادبيـات عربـي در ايـران سـازگار اسـت؛ بلكـه          
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تر تبـديل شـوند و يـا ترتيبـي داده      شود احاديثي از اين دست، يا به احاديث ساده پيشنهاد مي
دادن از سـوي ديگـر،  عـادت   . راحتـي بفهمنـد  شود كه دانشـجويان بتواننـد معـاني آن را بـه    

توانـد در   دانشجويان به مراجعه به منابع روايي و حديثي، هدفي والا و ارزشمند است كه مي
  .موزش مؤثر باشدبهبودبخشيدن به كيفيت آ

گذاري متون؛ ويژه دراعرابشده، بهچيني مناسب ارائهشدةكتاب باحروفنسخةويرايش
كه روشن است ويراستار و همكاران ايشان كه در مقدمة كتاب از آنان اسم برده شده است، 

هركه بامش بـيش  «اما از آنجا كه . اند خرج دادهونقص بهعيبدقت زيادي در ارائة اثري بي
. گـذاري نبـوده اسـت   ، اثر در آن حجم عظيم، خالي از ايرادات تايپي و اعراب»رفش بيشترب

  :براي نمونه
 ؛»وعلامته شين صغيرة مقطوعـة «: ، سطر دوم، در علامت شد آمده است12ــ در صفحة 

 .كه اصولاً علامت تشديد شين نيست بلكه سين استدرحالي
 .است» فإنّ«اشتباه، و صحيح آن » فأنّ«، سطر چهارم، واژة 33ــ در صفحة 

در اينجا بيشتر از . »...القوم فكلاهماسفَرَ يسفُرُ بين«: آمده است 27صفحة  1در پاورقي   ــ
بـا رجـوع بـه نسـخة     . مبهم اسـت ) »هردو«به معني ( » كلاهما«يك وزن ذكر نشده و آوردن 

 .افتاده است جا» سفَرَ يسفرُ«شود كه يك وزن آن يعني اصلي كتاب معلوم مي
، يك سطر مانده به آخر، دربارة آمدن نون وقايه بعد از حـروف سـخن   51ــ در صفحة 

نوشته شده كه از اسـماي موصـوله يـا اسـماي     » من«به اشتباه » من«و حرف جرّ  هبه ميان آمد
 .استفهام است

چينـي  گذاري و  حروفها در مقايسه با كلّ كتاب، از قوت اعراباما اين حجم از غلط
  .كاهد آن نمي

كـارگيري  بـه . بندي كتاب نيـز بـر مقبوليـت آن افـزوده اسـت     آرايي و پاراگرافصفحه
. سـزايي در فهـم مطلـب دارد   علائمي مانند ستاره، دايرة سياه، دايرة توخالي و غيـره، اثـر بـه   

هاي مناسب آراسته شده است كه يافتن مطالـب را بـراي    صفحات كتاب اغلب به سرصفحه
اما در مواردي، سهوهايي صورت گرفتـه اسـت كـه نيـاز بـه بـازبيني       . كند آسان مي خواننده

  :دارد؛ براي مثال



 الصرف قسم: »)4(بيةالعرءمبادي«كتاب بررسي انتقادي      116

  1389بهار و تابستان ، ة اول، شماردهمسال نامة انتقادي، پژوهش

عنوان ارجاع به پاورقي وجود دارد، اما هـيچ اثـري   به 3، در متن شمارة 180ــ در صفحة
  .شود از پاورقي ديده نمي

ا توجـه بـه   آورده شـده كـه ب ـ  » جليلي و طـويلي «، سطر ششم، دو مثال 189ــ در صفحة 
منتقـل  ) اي ديگـر  همراه قاعدة خود، نه با قاعدهبه(به سطر بالا » جليلي«قاعده بهتر است مثال 

 .شود
 .، سطر اول تكرار سطر آخر صفحة قبل است211ــ در صفحة 
كه عارضي شش نوع ذكر شده، درحالي ، اسماء داراي بناء216، قاعدة 216ــ درصفحة 

ي ششم و هفتم ناظر به يك  هارسد ستاره نظر ميبه. ده شده استدر متن هفت ستاره قرار دا
 .معنا هستند و بهتر است ستارة آخر حذف شود

  .همچنين، يكي از ايرادات تنظيم صفحات، مربوط به فهرست مطالب است
هاي روش نگارش و تأليف آمده است، فهرست مطالب بايد در  براساس آنچه در كتاب
. رچند گاهي ديده شده فهرست مطالب در پايان قرار گرفتـه اسـت  آغاز كتاب قرار گيرد؛ ه

لـذا آوردن  . هدف ازاين چينش، دسترسي ساده و آسـان خواننـده بـه مطالـب كتـاب اسـت      
اين مهم در كتاب مـورد بحـث انجـام    . بايد پيش از فهرست باشد هرگونه ضمايم و جداول 

شده است دسترسي خواننـده   نگرفته، و جداول تصريف افعال پس از فهرست آمده و باعث
  . به مطالب كتاب دشوار شود

  : اي كه در كتاب وجود داردموارد برجسته
. هاي اصلي كتاب وجـود نداشـت   اي كه ويراستار نوشته است و ظاهراً در چاپ ــ مقدمه

اشـكالات عمـدة    وويراستار در اين مقدمه، به انگيزة خود از ويـرايش كتـاب اشـاره كـرده     
 .را برشمرده است چاپ اصلي كتاب

 . ــ جداولي كه همچون ابزاري براي تفهيم بهتر مطالب است
  

  ب ـ نقد محتوايي كتاب     
  هـا،  الف ـ آيـات و روايـات تمـرين    : دو بخش تقسيم كردتوان به  ارجاعات اثر را مي. 1
در مورد اول، ارجاعات به نحـو احسـن و بـا دقـت فـراوان صـورت گرفتـه         .متن درس ـ  ب
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اما درمورد مـتن  درس،  . اگرچه در پايان كتاب، اثري از فهرست منابع روايات نيست ؛است
گونه ارجاعاتي در مطالب كتاب و قواعد متأسفانه نه آقاي شرتوني و نه جناب محمدي هيچ

ايـن امـر، دسـت    . اند؛ و طبيعتاً فهرسـتي از منـابع علمـي ارائـه نشـده اسـت       درسي ارائه نداده
كه بسياري از طوريتصرف در  قواعد و استثنائات آن باز گذاشته، به شرتوني را در دخل و

استثنائات قواعد و موارد سماعي، از صـنفي خـاص و برخاسـته از فرهنـگ نويسـنده نشـأت       
  :به نمونة زير توجه فرماييد. گرفته است

  

كنائسـي، فرائضـي،    : فيقولـون . المكسـر الجمـع النسـبة إلـى  الصرفيين مـن يجيـزون  من

  .النسبة إلى كنـائس، ملائـك، فضـول، كتـب و فـرائض     فضولي، كتبي و فرائضي في

  )١١، سطر ١٨٧ص (
  

در اينجا، اغلب استثنائاتي كه نويسنده ارائه و ويراستار نيز آن را ابقا كرده، در فرهنـگ   
صـل  داند كه آيا در ا كار رفته است و اساساً كسي نميكليساي يسوعيان لبنان قرون متأخّر به

اند يا نه، زيرا ارجاع يا منبعي در ايـن بـاره    زبان عربي قرون اولية عصر اسلامي نيز استثنا بوده
اي ديگر هستند؛  آنچه در كتب صرفي ديگر آمده است، استثنائاتي از گونه. ذكر نشده است

نشـده  عنـوان اسـتثنا آورده   بـه » كتبي«و» فرائضي« الدروس العربيه،جامعبراي مثال، در كتاب 
    :ذكر شده است» كتابي«و » فرْضي«بلكه طبق قاعدة 

العـراقين والكتـب   المفـرد فالنسـبة إلـى   إذا نسبت إلى مثنى أو مجموع وجب رده إلى

الغلايينـي،  (. عراقي و كتبي و خلقي و دولـي وفرضـي  ... والأخلاق والدول والفرائض

  )٧٧،ص ٢ج.: ق.  ه١٤١٤
  

شـمرد  و مطلـب مـورد اشـارة شـرتوني را چنـين بيـان        را نيز برمـي  غلاييني موارد استثنا 
  : كند مي

  

      ،إذا نسبت إلى علم منقول عن جمع تكسير نسبت إليـه علـى لفظـه كأنمـار وأنمـاري

  .)٧٨همان، ص (. العلم كأنصار وأنصاريوأوزاع وأوزاعي و كذا ما جرى منه مجرى
  

در كه اينجانبالبته تنهامورد ارجاعي. افزايد ميبه هرجهت، ذكرمنابع دراثر، بر قوت آن 
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  .است 124ام، استناد به مطلبي از اشموني در صفحة  ديده) هاجز تمرين(مطالب علمي اثر 
كارگيري اصطلاحات تخصصي صرف و نحو خوب است؛ اما نويسنده اثر ازلحاظ به. 2

-السـابق والماضـي  الكامـل والماضـي  الماضـي «از اصطلاحاتي همچون  23تا  21درصفحات
المجـرّد  المسـتقبل «براي انواع فعـل ماضـي، و اصـطلاحاتي ماننـد      »الناقصالأكمل والماضي

رسـد ايـن    نظـر مـي  براي انواع فعل مضـارع اسـتفاده كـرده اسـت، كـه بـه      » السابقوالمستقبل
اصطلاحات را خود ابتكار كرده و در كتاب ديگري پيش از او نيامده، و ويراسـتار نيـز ايـن    

هاي صرف و نحو عربي، تنها بـه سـه فعـل ماضـي،      در كتاب. صطلاحات را ابقا كرده استا
هـا  شود، و براي تركيب افعال با ديگر كلمات و دلالت آنها بر حالـت  مضارع و امر اكتفا مي

طـور كـه عنـوان شـد، ايـن      رود؛ و همانكار  نميهاي گوناگون، اصطلاح خاصي به و زمان
  .شود ضعفي براي كتاب محسوب نميابتكار باشد و نقطهتواند يك فقط مي

بودن مطالب اثر و مناسبت تدريس آن براي دورة كارشناسي رشتة زبان رغم غنيعلي. 3
و ادبيات عربي و الهيات و محافـل علمـي حـوزوي، برخـي قواعـد صـرفي از قلـم افتـاده و         

  :؛ براي مثالتغييرات صرفي بسياري از كلمات قرآني ناديده گرفته شده است
-تَنََزَّلُ«هاي تفاعل، تفعل و تفعلل در كلماتي مانند  ــ قاعدة حذف تاء مضارعت در باب

بِـه   تَسـاءَلُون واتَّقُـواااللهَ الّـذي   ...«، )٤/القـدر (» .الْملائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِـم مـن كُـلِّ أَمـرِ    

إِن حامالأَرولَيع اًااللهَ كانقيبر و) ١/النساء(» كُم» مويتَشَقَّقح كاً ذلراعس منْهضُ عنـا   الأَرلَيع شْـر

سير٤٤/ ق (».ي.(  

 ـ أَو«هاي تفعل و تفاعل در افعالي چون  ــ قاعدة تغييرات صرفي پديدآمده در باب ذَّكَّرُي 
هَنْ...«و  ) ٤/عبس( ».الذِّكْرىفتَنَفْعم و رِدنْأَ ي لَّهضلْ يعجي هردقَاً  صـاً  ضَـيَرجكَأَنَّمـا  ح  دـعصي 
-إِلَـى  اثّـاقَلتُْم  اللَّـه سـبيلِ   فـي  انفْـرُوا  لَكُـم  قيـلَ  إِذا لَكُـم  مـا ... «و ) 125/ الانعام(» ...السماءفي

البقره (» .تَكتُْمونَ كنُتُْم ما مخْرِج اللَّه و فيها فَادار أتُم نفَْساً قتََلتُْم و إِذْ«و ) 38/التوبه(» ...الْأَرضِ
 /72.(  

 أَحق الْحقإِلَى يهدي أفَمن...«ــ تغييرات صرفي پديدآمده در باب افتعال در افعالي چون 

أَن عتَّبي نيلا أَمهدإِلّا ي دى أَنهفَما  ي لَكُم فكَي ونكُممـا « و) ٣٥/ يونس(» .تَح  وننْظُـرإِلّـا  ي 

  .)٤٩/ يس (» .يخصِّمون هم و تَأْخُذُهم واحدةً صَيحةً
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... «ــ تغييـرات صـرفي آوايـي پديدآمـده در تـاء زائـدة بـاب افتعـال در كلمـاتي چـون           
تيكُمĤنْها سرٍ مَبخِب أَو هابٍ آتيكُمسٍ بِشَقب لَّكُمَطَلُونَ لعو) 7/النمل(».تَص»أطَّلَع ـبَاتَّخَـذَ أَمِ الغْي 

  ).173/ البقره (».عليَه إثِْم فَلا لاعاد و باغٍ غيَرَ اضْطُرَّ فَمنِ... «و) 78/مريم (».عهداً عنْدالرَّحمنِ
 ولا...«ــ تغييرات صرفي آوايي پديدآمده در تـاء زائـدة بـاب افتعـال در كلمـاتي چـون       

 فيـه  مـا  الأنْـباءِ من جاءَهم ولَقَد«و) ٣١/ هود (».خَيراً اللَّهيؤتيهم لَن أعينُكُم زْدريتَ للَّذين قُولُأَ

رجزْد٤/ القمر (» .م(.  

و از آنجاكه تمامي موارد فوق قرآني است و بالاترين هدف يادگيري قواعد زبان عربي 
رسد اختصـاص يـك يـا دو     نظر ميكمك به فهم قرآن است، بهدر جمهوري اسلامي ايران 

  .)2(مبحث به مطالب فوق ضروري است
رود ـــ   شمار مـي ــ كه خميرماية علم صرف به» الصرفيالميزان«و نيز جاي مبحثي چون 
  .در اين كتاب خالي است
روزه ام. افزوده شود» همزه«در مبحث » انواع همزة قطع«شود مبحث  همچنين پيشنهاد مي

ووصل ديگر، علائم همزة قطععلميهاي هاي تحصيلي و بسياري ازنوشته نامه درپايانمتأسفانه
  .ضروري است العربيهمبادئبنابراين، ذكر اين مطلب در كتاب . شود وجه مراعات نميهيچبه

 هايمؤلف و ويراستار، از ابزارهاي علمي ازقبيل طرح پرسش آغاز هر درس، تمرين. 4
ايـن نـوع   . انـد  نحـو احسـن اسـتفاده كـرده    افعـال بـه  هاي تصريف پاياني هرمبحث، و جدول

هـاي  رسد بسياري از تمـرين  نظر ميحال بهبا اين. سزايي دارندابزارها، در تفهيم مطلب اثر به
كتاب اصلي مفيد بودند و تعارضي با فرهنگ اسلامي نداشتند و بهتر بـود ويراسـتار آنهـا را    

رغـم مفيدبودنشـان، تاحـدودي    شـدة ايشـان، بـه   هاي ارائهكردند، چرا كه تمرين حذف نمي
هاي مباحث مهـم و اساسـي علـم صـرف، يعنـي مباحـث       علاوه براين، تمرين. انديكنواخت

هـاي آن  ويژه مبحث انواع اعلال كه يا فاقد تمـرين اسـت يـا تمـرين    اعلال، كافي نيستند، به
  .بسيار جزئي است

از اسلوب قياسي در ارائـة   العربيهمبادئتر هم عنوان شد، در كتاب پيشهمانگونه كه . 5
شده؛  اما در مواردي ديـده شـده    مطالب استفاده شده، يعني ابتدا قاعده و سپس مثال آورده

كه مؤلف پس از ذكر قاعده و ارائة يك يا دو مثال، حجم زيـادي از اسـتثنائات سـماعي را    
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، بازتاب خوبي در نـزد فراگيرنـدگان   )ثال و چندين استثنايك م(اين شيوه . ذكر كرده است
قلب ياء بـه  «، در قاعدة  63و 62براي مثال، در صفحات . ــ اعم از دانشجو و طلاب ــ ندارد

ياء فعيلة حذف «، قاعدة 189آمده و يا در صفحة ) ريا، طغَيا، سعيا(، دو مثال با سه استثنا »واو

شـده  عنـوان  ) الطبيعـي والسـليقي والردينـي   (و سه اسـتثنا  » دنيم: مدينة« در نسبت، يك مثال
  .است

بينيم كه نويسنده خـود مثـالِ نـاقض قاعـده آورده و ويراسـتار بـه آن        در مواردي نيز مي
كه ساختن افعل تفضـيل از مجهـول جـايز    ) سطر دوم( 124توجه نداشته است؛ مانند صفحة 
افعـل تفضـيل سـاخت، امـا در همـان صـفحه       » حمـد «از توان  دانسته نشده است بنابراين نمي

اگر اين اسـتثنا و  . »المفعول شذوذاً أحمد وأخْصَر من حمد و اختُصر قد بنِي من«: آورده است
  .شذوذ صحت داشته باشد، آوردن آن در سطر دوم اشتباه است و بايد عوض شود

در ايـن مثـال، دو   . »العلـوم متضـلّع مـن  رأيت أيهـم  «، سطر دوم، مثال 235و يا در صفحة 
، ديگر اينكه »من«رود نه  كار ميبه» باء«با حرف جرّ » متضلّع«يكي اينكه : اشكال وجود دارد

كاررفتـه در مثـال   اين مثال، ناقض شرط دومي است كه در سطر پنجم آمده، چراكه فعل بـه 
»صحيح نيسـت و  » صدرصلة«همچنين در فايدة اول، سطر سوم، عبارت . ماضي است» رأيت

  .است »صدرالصلة«درست آن، 

ذكـر   149استثنايي بر ستارة سوم قاعـدة  » زينب«، سطر ماقبل آخر، كلمة 152در صفحة 
-الاسـم الثلاثـي الموصـوف   «: قاعدة مزبور درمورد جمع مؤنث سالم چنين است. شده است

. ثلاثي نيست تـا اسـتثنا شـود   » زينب«ة واژ. »الفاء تفتح عينه إذا كانت صحيحة ساكنةالمفتوح
  . پس بهتر است مثال عوض شود

  :رسد اثر در مواردي به بازنگري علمي نياز دارد؛ براي نمونه نظر ميبه. 6
  :، در تعريف حرف لين آمده است10، سطر 11ــ در صفحة 

  
يقال للحرف حرف لين إذا وقع بعده حرف علّة سـاكن سـواء سـبق بحركـة تجانسـه      

  ... . ميل أو تخالفه كما في قَوم و سيركما في عود و 
  

  .تعريف مربوط به حرف لين نيست بلكه تعريف حرف ماقبلِ حرف لين استاين
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  :آمده است 38ــ در فائدة صفحة 
  

  .و بعضها مهموز و معتلّ... الثلاثي أفعال صحيحةد ورد منق
  

. است »أفعال صحيحة«، »بعضها«در » ها«اين سخن چندان دقيق نيست؛ زيرا مرجع ضمير 
  .شود فعل هم صحيح باشد هم معتل؟ّ بهتر است عبارت تعديل شود مگر مي

  :آمده است 51ــ در اواسط صفحة 
  

إذا سبق ضميرالمتكلّم فعلٌ متعد أو اسم فعل بمعناه فَصَلَتْ بينَهما نـون تسـمى   : فائدة

  .الوقايةنون
  

  ه ضمير تاء مضـمومه نيـز ضـمير مـتكلّم     رسد اين سخن هم دقيق نيست، چرا ك نظر ميبه
اي وجود دارد؟ بنابراين بهتر اسـت عبـارت    نون وقايه» ضَرَبت«آيا در فعل . آيد حساب ميبه

  .»...المتكلّم فعل متعدإذا سبق ياء«: به اين صورت تصحيح شود
اجراي ، سطر آخر، يكي از قواعد قلب واو به ياء معرفي و در آن، شرط 61ــ در صفحة 
كه اعلال مزبور دربارة حـروف  بودن حرف عله عنوان شده است، درحاليآن اعلال، اصلي
بنـابراين  . كه واو زائد اسم مفعول به ياء قلب شـده اسـت   »مهدي«كند مانند زائد نيزصدق مي

شـدة مؤلـف نـاقض ايـن شـرط      هـر دو مثـال ارائـه   . بهتر است شرط اصلي بودن حذف شود
  .هستند

صورت شروط اعلال در پـاورقي  ، هفت استثنا به50، مؤلف براي قاعدة 63ــ در صفحة 
خـود شـرايط اعـلال را    شود و خودبه مورد اول به طور كلّي مشمول استثنا نمي. آورده است

ضـميرجمع مـذكر اسـت و    » ارعواالعهـود «در عبـارت  » واو«ندارد تا استثنا شود؛ زيرا حرف 
شود و اگر فرضاً به الف قلب شـود، بـه ايـن معنـي     ضمير در همه حال دچار اعلال قلب نمي

بنـابراين چـه حركـت آن    . )3(است كه شخصيت مسنداليه از جمع به مثني تبديل شـده اسـت  
در عبارت » ياء«اين امر درمورد حرف . شود اصلي باشد چه عارضي، مشمول اين استثنا نمي

پنجم ) شرط(ديگر اينكه استثنا . دبايد شرط مزبور حذف شو و نيز صادق است» السلَّمارقَيِ«
لايجـري هـذاالإعلال   « :توان در يك شرط جمع كرد و عبارت را چنين نوشت و ششم را مي

ناگفته نماند كه نويسنده اين مطلـب را در ابتـداي صـفحة     .»المقروناللفيفالفعل منفي عين
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  .عنوان كرده است 84
نظـر  اجوف ذكر كرده است؛ كـه بـه  ، مؤلف شش استثنا بر قواعد اعلال 67ــ در صفحة 

تواننـد   و اسم نـوع يـائي نمـي   مرة رسد استثناي پنجم و ششم حشو باشند، زيرا اساساً اسم  مي
يعنـي واو سـاكن، ماقبـل    (» قَومـة «براي قلـب واو  . مصداقي براي اعلال باشند تا استثنا شوند

سكون واو عارضـي باشـند،   اي وجود ندارد، مگر اينكه فتحة ماقبل و  به الف قاعده) مفتوح 
علت فتحه و سـكون عارضـي دچـار    شود، سپس بهتبديل مي» يخَوف«كه به » يخْوف«مانند 

خاطر نيز صادق است يعني اين دو كلمه نه به »بِيعة«اين امر درمورد . »يخاف«: شود اعلال مي
شـوند كـه شـرايط    اعلال نمياين دليل دچار بلكه به دليل اسم نوع بودنشان، و نه بهمرة  اسم

  .اعلال را ندارند
يتعـين المضـارع للاسـتقبال فـي     « :چندان دقيـق نيسـت   89در صفحة  77ــ عبارت قاعدة 

آيا دخول سين و سوف بـر فعـل مضـارع، آن را بـه معنـاي مسـتقبل مخـتص        . »سبعة مواضع
بهتـر اسـت   اند؟  كند؟ در اين صورت، چرا اين دو حرف در اين هفت موضع ذكر نشده نمي

  .»النون في سبعة مواضعالفعل الذي تدخلهيتعين استقبال« :اين صورتمتن عبارت به
، چند مورد استثنا بر قاعدة لزوم اشتقاق صيغة مبالغه از فعل ثلاثي ذكر 128ــ در صفحة 

رسـد ويراسـتار    نظـر مـي  بـه . كه از ثلاثي مزيد مشتق شده  است» زهوق«شده، از جمله واژة 
» .ًزهوقـا  كـانَ  الْباطـلَ إِنَّ الْباطلُو زهقَ الحْقُّجاء و قلُْ«: به اين آية شريفه نداشته استعنايتي 

صراحت ثلاثي مجرد آمده است ـــ پـس اسـتثنايي    به» زهق«در اين آيه، فعل ). 81/الإسرار(
باشد ــ  بلكه » واندشن«يعني   ــ» أسمع«تواند از فعل  نمي» سميع«همچنين مورد . دركار نيست

اسـت، بـه معنـي بسـيار     » سـامع «نيست بلكه مبالغة » مسمع«است؛ يعني مبالغة » سمع«از مجرّد 
  .شنوا

بايد حذف شود، چـرا كـه اسـم منسـوب جـزء      » إليه«، كلمة 13، سطر 149ــ در صفحة 
  .إليهصفات است نه منسوب

    :استآخرپاورقي آمده ، يك سطرمانده به209ــ درصفحة 
   .»...المنقوص غيرالمنصرف، نحو جوارٍ واُعيمٍ تصغير أعمىو ذلك في...
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كـه دربـارة تصـغير     190نيست؟ آنچه در اينجا آمده، با قاعدة » اُعيمى«آيا مصغر أعمى، 
  .آمده است، سازگاري ندارد 195در صفحة 

، راجع به عدل تقديري كه از اسباب منع صـرف اسـت، آمـده    7، سطر211ــ در صفحة 
مـورد   14سـپس در مـتن دو نمونـه و در پـاورقي     ؛ »ولايكون إلّا في خمسة عشر علماً«: است

اسـتفاده شـده اسـت يعنـي جـز      » إلّا+لا«در عبارت مؤلف، از اسلوب حصر . ارائه شده است
و يـا تنهـا   ) پـاورقي +متن(مورد  16سرانگشتي، تعداد كلّ را اما با حساب . پانزده علم نيست

رسـد   نظر مـي به. شده همخواني ندارديابيم كه هر دو با آمار ارائه مي) تنها پاورقي(مورد  14
گفتن مربوط به كساني است كه بـه همـة مفـردات عربـي در     گونه با اسلوب حصر سخناين

يگري هم باشد كه آقاي شرتوني از آن اطلاع چه بسا موارد د. معاجم گوناگون تسلط دارند
ويژه اينكـه ايشـان هـيچ ارجـاع و اسـتنادي بـراي اثبـات حـرف خـود ارائـه           نداشته باشد؛ به

  .اند نكرده
إذا «نادرسـت و صـحيح آن   » المضـاف إذا حـذف «، عبـارت  15، سطر 217ــ در صفحه 

  .است» إليهالمضافحذف
روند؛ اما اگـر ويراسـتار    شمار نميشتباهات بهدر كتاب مواردي وجود دارد كه جزء ا. 7

  :ازآن جمله. عنايتي به آنها داشته باشد، بر محاسن كتاب افزوده خواهد شد
تـوان همزمـان سـه     ، كلام مؤلف موهم اين مطلب است كه مي10، سطر42ــ در صفحة 

آمده است؛ » بزيد جلَّست«اين ايهام با ذكر مثال . كار بردروش تعديه يا دو روش از آن را به
شـود   ــ نيـز متعـدي نمـي   » جلست بزيد«زيرا فعل مزبور حتّى اگر بدون تشديد بيايد ــ يعني 

توان جداگانـه بـه   ظاهراً ايشان قصد دارند بيان كنند كه يك فعل لازم را مي. وكاربرد ندارد
  .سه يا دو روش متعدي كرد

اين نكتـه را يـادآوري كنـد كـه افعـال      ، فايدة سوم، بهتر است ويراستار 46ــ در صفحة 
تنهايي يـا بـا   اند، وگرنه خود افعال  بههاي يادشده هميشه مجهول مجهول تنها در مثالهميشه
فَلما جـنَّ عليَـه   «: ، آية»جنّ«براي مثال، درمورد كلمة . توانند معلوم باشند هاي ديگر مي مثال
  .ناقض مفهوم سخن مؤلف است) 76/ الانعام(»...كَوكَباً  رآ اللÙَّيلُ

، علاوه بر مـوارد ذكرشـده بايـد مـورد     »الف«، درمورد ضمير 11، سطر 49ــ در صفحة 
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  . نيز اضافه شود »الماضيالغائبومثنى«
حـذف شـود،    »الشـاهدالعدل أو تأويلاً كما في«شود عبارت  ، پيشنهاد مي50ــ در صفحة 

رد و بهتـر اسـت بـه مطالـب نحـوي منتقـل       چرا كه به توضيحات تخصصي و طولاني نياز دا
  .شود

كـه جـدول   بـاب ارائـه شـده درحـالي     10، جدول افعال ثلاثي مزيـد بـا   32ــ در صفحة 
از » احمـار «بهتـر اسـت دو فعـل    . بـاب آمـده اسـت    12با  105مصادر ثلاثي مزيد در صفحة 

  .ه شوداضاف 32نيز به جدول صفحة » افعْولَ«از » اجلَوذَ«و» افعْالَّ«
بهتــر اســت . ، كمــي ابهــام دارد)106شــمارة (، مبحــث اســم مصــدر 109ــــ در صــفحة 

  .توضيحات بيشتري دربارة اين مطلب داده شود
بهتر است ويراستار اين نكتـه را يـادآوري كنـد كـه اسـم نـوع، خـواه         111ــ در صفحة 

تنهـايي  دارد؛ وگرنه بهنياز ..) إليه ياصفت، مضاف(ثلاثي باشد خواه غير آن، هميشه به قرينه 
  .مفهم نوع نيست

. در سطر آخـر، منحصـر بـه يـك معنـى نيسـت      » مسلول«، آمدن كلمة 116ــ در صفحة 
معنـي  اما كـاربرد ديگـر آن، بـه   . شود در اينجا يعنى كسي كه دچار بيماري سل مي» مسلول«
  .شود صورت جزء  استثنائات محسوب نميكه درايناست» شمشير آخته«

شده حد و حصر ندارد و جـامع و مـانع نيسـت،    ، ستارة دوم قاعدة ارائه119ة ــ در صفح
  .تواند از يك وزن فعل مشتق شده باشد ميمشبهة  چرا كه انواع زيادي از وزن صفت

شود مباحثي كه بين صرف و نحو مشترك است و جنبة نحـوي آن بيشـتر    پيشنهاد مي. 8
  .النحو از اين  كتاب منتقل كنندقسمبه بعد را  به  199است، مانند مباحث صفحة 

از آنجا كه هدف عمدة تدريس قواعد عربي در ايران، كمك بـه فهـم قـرآن اسـت،     . 9
كاررفتـه در  هـاي بـه  شود ويراستار در مواردي كه نويسنده حكمي را بـراي واژه  پيشنهاد مي

گونـه كـه   قرآن كريم صادر كرده است، با احتياط بيشتري آن حكم را بررسي كنـد، همـان  
، 181براي مثال، در مبحث مذكر و مؤنث در صـفحة  . آمده است» سميع«و» زهوق«درمورد 

موهم اين مطلب  »رفات، هشيم، نبات، و رميم فهي مذكرة لامؤنثة: وأما مثل« ، عبارت14سطر
) 78/يـس (» العْظـام و هـي رمـيم   قالَ مـنْ يحيِـي  ...«كه نويسنده قصد داشته است به آية است
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  :آورده است تفسير كشاّفزمخشري در . البته مطلب نويسنده اشتباه نيست. كندتعريض
 وقـع  قد و يؤنث لم لم: فلايقال والرفات، كالرمة صفة، غير العظاممن بلى لما اسم: والرميم

  )٣١، ص٤ج.: ق . ه ١٤٠٧: الزمخشري. ( مفعول أو فاعل بمعنى فعيل هو لا و خبرالمؤنث؟

الدين درويش نيز همين نظر محيي. اعتقاد دارد كه رميم اسم است و نه صفت بنابراين او
 : را دارد

  

يممالمختار في و بالية: ر مبالفتح ر رِمو لاصفة اسم فهو ضرب بابه و بلي إذا بالكسر ي 

 إيضـاح . مفعـول  أو فاعـل  بمعنى فعيل هو لا و لمؤنث، خبراً وقع قد و يؤنثلم لذلك

 هنـا  ما و صفية و بقيت إذا إلا مؤنثه في التاءلاتلحق فاعل بمعنى  فعيلا أن هذاالكلام

درويـش،  (. العظـام مـن  بلـي  لما اسما بالغلبة صار أي الاسميةعليه غلبت و عنها انسلخ
  )355ص  ،6 ج :ق . ه  1420

  
    :را گرفته و معتقد است صحاح نظر جوهري در الجدول في اعراب القرآن،اما صاحب 

 بمعنـى  لأنـه  إمـا  التاءتلحقهلم و فعيل، وزنه مفعول، أو فاعل بمعنى مشتقّة صفة رميم

صـافي،  (. ضـرب  بـاب  رم من هو و فاعل، بمعنى كان إذا عليه الاسميةلغلبة أو مفعول

  )٣٦، ص٢٣ج.: ق. ه  ١٤١٨
  

بسـط  كننـد،  گونه موارد را كه ترديد ايجـاد مـي  شود كه ويراستار محترم اين پيشنهاد مي
  .بيشتري بدهند و به جملة زودگذر بسنده نكنند

  
  گيرينتيجه

حميـد محمـدي، بسـياري از خطاهـا و      الإسـلام ويـرايش حجـة   ةالعربيمبادئدر كتاب . 1
  .اشتباهات موجود در نسخة اصلي برطرف شده و اين كار قابل تحسين است

شـمار آن نيـز   از آنجا كه كتاب جنبة آموزشـي دارد، شايسـته اسـت عيـوب انگشـت     . 2
  :برطرف شوند

  ومن ذاالـذي ترضـى سجاياه كلّـــها          كفـى بالمـرء نبـلاً أن تعـــد معايبـــــه    
  خار كجاستحافظ از بادخزان درچمن دهر مرنج          فكر معقول بفرما گل بي
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  .شود كتاب مستند باشد و مطالب مرتبط با نحو از آن حذف شود پيشنهاد مي. 3
همـراه  مشـكل بـه  هـاي مفيـد و بـي   هـاي كتـاب، برخـي از تمـرين    در ويرايش تمرين. 4

 .گنجانده شودها دوباره دركتابتمرينبهتراست اين. شده استها حذفديگرتمرين
. براي برخي از مباحث، تمرين مجزا درنظر گرفته نشده اسـت، ماننـد مباحـث اعـلال    . 5

  .اي گنجانده شود هاي جداگانهبهتر است براي هر نوع اعلال، تمرين
، ذكر موارد همـزة  »مبحث ميزان صرفي«افزودن برخي مباحث صرفي ضروري مانند . 6
تـر، و بيـان قواعـد صـرفي مربـوط بـه ادارءتُـم، تنََـزَّلُ، مـدكر، يزَّكّـي،           صورت كاملقطع به

  .است، از موارد ديگر پيشنهادي ...اصطَفي، اُزدجِر، يخصمون، 
  

  هايادداشت
 تـاريخ علـم النحـو   رجوع كنيـد بـه كتـاب     ،جهت آشنايي بيشتر با تاريخ نگارش علم صرف و نحو عربي .1

  .نوشتة دكتر محمد ابراهيم خليفه شوشتري از انتشارات سمت
-، چـاپ جامع المقدماتهاي  كتاباز مجموعهالتصريف جهت فهم بهتر اين قواعد، رجوع كنيد به كتاب  .2

  .الإسلاميالعلميدر  المجمعشده 
مهـم ايـن   . ، صيغة صحيح مثنـى هـم نخواهـد بـود    )ارعا(البته صيغة فعل درصورت قلب واو ضمير به الف . 3

 .شود است كه ضمير دچار اعلال نمي
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